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بخشي از

«
1

«يادداشت هاى خصوصى

شارل بودلر

ترجمه ى احسان مهتدى

1

هركس، مشــروط بر اين كه بتواند ســرگرم كننده واقع شــود، حقِ حرف زدن از خود را خواهد 

داشت.

2

ــن جهان را فهم مى كند، چراكه در من هيچ گونه  در من هيچ اعتقادى نيســت، آن گونه كه قرنِ م

جاه طلبى نيســت. جبنى آشكار هست، ضعفى آشــكار تقريباً، در ميانِ تمامىِ اشخاصِ محترم. تنها 

ــد – از چه چيز؟ از اين كه بى برو برگرد بايد موفق شــوند، و به همين خاطر  ــان خاطرجمع ان راهزن

نيز موفق مى شــوند. من چه طور بايد موفق شــوم، وقتى كه حتا ميلى ندارم به دســت به كار شدن؟ 

امپراتورى هاى شــكوهمند ممكن است از دلِ قانون شــكنى پيدا شده باشند و كيش هاى با شكوه از 

ــطِ  ــارلاتانى. با اين حال من نيز اعتقاداتى دارم، البته در مفهومى متعالى تر، كه نمى تواند توس دلِ ش

مردمانِ زمانِ من فهميده شود.

3

ــواده ام، و مخصوصاً در جمعِ رفقايم –  احســاسِ تنهايى، از همان دورانِ كودكى. با وجودِ خان

احساسِ سرنوشتى كه جاودانه غرقِ تنهايى ست. با اين همه ميلى نسبت به زندگى و ميلى نسبت به 

لذت كه بسيار شديد است.

4

تقريباً تمامِ زندگىِ ما صرفِ جســتجويى احمقانه مى شــود. با اين حال، سوالاتى هست كه بايد 
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ــى اش، در عمل هيچ  ــزد، كه اما، به قضاوتِ طرزِ زندگ كنجــكاوىِ آدم را تا ســرحدِ ممكن برانگي

ترغيب اش نمى كند. 

ــتانِ مرده ى من كجا هســتند؟ ما چرا اينجائيم؟ آيا ما از جاى ديگرى مى آئيم؟ اراده ى آزاد  دوس

چيست؟ و آيا مى تواند سازگار با قوانينِ خواستِ الهى باشد؟ آيا تعدادى متناهى يا اين كه نامتناهى 

روح وجود دارد؟ تعدادِ سرزمين هاى قابلِ سكونت چه طور؟ و ... و ... 

5

ملت ها مردانِ بزرگ را تنها على رغمِ ميلِ باطنىِ خود خلق مى كنند. اين گونه است كه مردِ بزرگ 

فاتحِ تمامِ ملتِ خويش است.

6

در هر انســانى، هميشــه، دو سرسپارىِ هم زمان و مقارن هست، يكى نسبت به خداوند و ديگرى 

ــتمداد به خداوند، يا به معنويت، شوقِ به بالاتر رفتن است؛ استمداد به شيطان اما، يا  ــيطان. اس به ش

حيوانيت، شادمانى در عينِ سقوط است. 

عشق به زن و گفت وگوهاى دوستانه با حيوانات، سگ ها، گربه ها و ... را بايد به اين دومى نسبت 

داد. خوشى هايى كه از اين دو عشق حاصل مى شوند درخور و مناسبِ طبيعتِ اين دو عشق اند.

7

ــه تقريباً در تمامِ روابطِ انســانى، يك ارتباطِ رضايت بخــش همواره نتيجه ى  در عشــق، چنان ك

سوءتفاهم و بدفهمى ست. همين بدفهمى ست كه به لذت شكل مى دهد. مرد فرياد برمى آورد: آه، اى 

ــته ى من! و زن نجوا مى كند: مامان! مامان! و اين دو موجودِ ابله قانع مى شــوند كه مثلِ هم فكر  فرش

مى كنند. شــكافِ پر نشدنى و اختلافِ نظرِ برطرف نشدنى -علتِ شكست خوردنِ شان در ارتباط و 

تماس جاى خود باقى ست- هرگز پر و برطرف نخواهد شد. 

8

ــايى و باشــكوهِ دريا چنين جاودان و بى نهايت دل پذير و مطبوع است؟ زيرا  چرا منظره ى تماش

دريا بى درنگ و در آنِ واحد تصورِ عظمت و جنبش را عرضه مى دارد. شــش يا كه هفت فرســخ 

ــعاعِ بى كران و لايتناهى را بازمى نماياند، يك بى كران در ابعادِ قليل! چه اهميتى دارد  براى آدمى ش

اگر كه تنها تصورى از اين بى كرانى را عرضه كند؟ دوازده يا چهارده فرسخ 2 مايعِ در حالِ حركت 

ــاند، بالاترين نمودى كه مى تواند در منزل گاهِ  كافى ســت تا بالاترين نمودِ زيبايى را به انســان برس

موقتى اش با آن روبه رو شود.
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9

انســانى بزرگ و قديس بودن، آن هم با معيارهاى فردىِ خود، اين تنها چيز، تنها چيزى ســت كه 

مهم است. 

10

هيچ مردِ بزرگى وجود ندارد، به غير از شاعر، كشيش (روحانى)، و سرباز.

آن كس كه مى سرايد، آن كس كه قربانى مى دهد به درگاهِ خدا، و آن كه خود را قربانى مى سازد. 

الباقى براى تازيانه متولد شده اند. 

11

عشق چيست؟ نيازِ ظهور از دلِ خويشتن.

انسان حيوانى ســت كه عشق مى ورزد، و عشق ورزيدن همانا قربانى كردن و فروختنِ خويشتن 

است. بدين ترتيب هرگونه عشقى خودفروشى ست.

12

... عشق شباهتِ بسيار دارد با اعمالِ شكنجه يا يك عملِ جراحى. اما اين ايده مى تواند شاخ و 

برگ بيابد، به طرزى طعنه آميز. حتا وقتى كه دو عاشــق با تمامِ وجود عشــق مى ورزند و سرشار از 

اشتياقى متقابل اند، آتشِ يكى از آن دو هميشه سردتر و به خود مسلط تر است از ديگرى. يكى شان 

جراح است يا جلاد، ديگرى بيمار يا كه قربانى. 

... لحظه هايى از زندگى هست كه در آن لحظه ها، زمان و تداوم عميق ترند، و احساسِ حضور به 

غايت برانگيخته شده است، لحظاتى از جادو، شاملِ احيا و بهبودِ وضعِ مزاج و سلامتى. 

الهام هميشــه وقتى مى آيد كه آدم خواسته باشدش، اما هميشه وقتى آدم بخواهد نخواهد رفت. 

ــوند، جادوى انگيزانندگى. لحظاتِ  لحظاتِ زبان و نويســندگى، كه عملياتى جادويى قلمداد مى ش

حالاتى در زن، حالت هايى دلفريب، كه زيبايى بسته به آن هاست، عبارتند از: دل زده، كسل، بى مغز، 

گســتاخ، ســردمزاج، درون نگر، متفرعن، متلون، آتش پاره، ناخوش، گربه صفت. آميزه اى از خامى، 

خونسردى، و خباثت. 

13

ــتنِ چند بورژوا شــود در اسطبلِ خود،  ــتارِ حقِ داش ــاعر از مقاماتِ ايالت خواس اگر كه يك ش

ــاعرِ برشته طلب كند، از نظرِ مردم  ــوند، اما اگر يك بورژوا چند ش جماعت عميقاً حيرت زده مى ش

امرى كاملاً طبيعى ست. اين مسأله زن ها، دختران و خواهرانِ مان را نيز مبهوت و منزجر نخواهد كرد. 


